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Abstract: 
The actions of any society reflect the culture of that society, and the correct 
understanding of the thoughts, behaviors and events of any society is in regard with the 
culture dominating that society. The culture of Jahili society had also a direct effect on 
the behavior of the Arabs, and it can be said that the roots of some Muslims' disputes, 
such as the events following the death of the Prophet go back to the Arab tribal culture 
that remained from Jahili era. 
This research has investigated the main characteristics of Arab Jahili culture and their 
constituent elements as well as the relationship between the characteristics through the 
descriptive-analytical method from the perspective of the Holy Qoran. The findings of 
this research indicate that the characteristics of Arab Jahili culture in view of Qoran can 
be categorized into three intellectual, value based and behavioral systems. The 
intellectual and value-based systems had a mutual relationship with each other and they 
developed a special behavioral system. The elements of intellectual system were of a 
superstitious basis, and the elements of value based system had a superstitious and 
materialistic basis; moreover, the elements of the behavioral system arose from two 
intellectual and value based systems were also often identified with the materialistic 
characteristics. 

1. Ph.D Candidate of History of Islam, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Email: phabibi311@yahoo.com 
2. Associate Professor of History of Islamic Iran, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 

Email: naserjadidi@yahoo.com 
3. Associate Professor of History of Islam, University of Esfahan, Esfahan, Iran. 

Email: Mostafapirmoradian@yahoo.com 

 

7 

The Characteristics of Arab Jahili Culture and the Connection 
between Them from the Perspective of the Holy Quran 

Parvin Habibi 
1 Naser Jadidi 2 Mostafa Pirmoradian 

3 

  ||    2024, Volum
e 25, Issue 98

 



 

 

۸ 

   
 

و  المجتمع،  ثقافة ذلك  تأخذ شکلها علی ضوء  أن  فعل أي مجتمع  وردّات  الفهم الصحیح  یمکن لسلوکیّات 
للأفکار، السلوکیات والأحداث في کل مجتمع، وهذا یرتبط بالثقافة الحاکمة فیه. کان لثقافة المجتمع الجاهلي  
التأثیر المباشر علی سلوکیّات العرب، و یمکن القول أنّ أصل بعض الخلافات بین المسلمین، کالأحداث التي 

الق  الثقافة  الی  تعود  الأکرم،  الرسول  وفاة  العربیة  تلت  البحث    المتبقیّةبلیّة  هذا  یتناول  الجاهلي.  العصر  من 
هذه   بین  العلاقة  دراسة  إلی  بالإضافة  لها،  المکوّنة  العناصر  و  الجاهلیة  عرب  لثقافة  الأساسیة  الخصائص 

ن الکریم، و ذلك بالاستناد علی المنهج الوصفي التحلیلي. تشیر نتائج هذا البحث الخصائص من منظار القرآ
و قد  إلی أن خصائص ثقافة عرب الجاهلیة یمکن تقسیمها إلی ثلاث منظومات: الفکریّة، القیَمیّة، و السلوکیّة،  

 کانت علاقة المنظومة الفکریة و القیمیة عند عرب الجاهلیة ذات اتجاهین، فکلاهما أنتج منظومة سلوکیّة معیّنة.
یمکن القول أنّه من منظار القرآن الکریم، فإنّ عناصر المنظومة الفکریة في العصر الجاهلي، کانت مبنیّة علی  
أساس الخرافة و المادّة، أما عناصر المنظومة السلوکیّة و التي کانت نتاج المنظومتین الفکریّة و القیمیّة، کانت  

عرف في أغلب الأحیان 
ُ
  .بسمات مادیّة ت
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میکنش معنا  جامعه  آن  فرهنگ  پرتو  در  جامعه،  هر  رفتارهای  و  اندیشهها  درست  فهم  و  و  یابد  رفتارها  ها، 
ای، در گروی توجه به فرهنگ حاکم بر آن جامعه است. فرهنگ جامعه جاهلی نیز اثری رویدادهای هر جامعه

توان گفت ریشه برخی اختلافات مسلمانان، مانند وقایع بعد از رحلت  ها داشت و میرفتارهای عربمستقیم بر  
 گردد. ، به فرهنگ قبیلگی عرب بازمانده از عصر جاهلی برمی 6رپیامب

ها را به  دهنده آنها و رابطه بین شاخصه های اصلی فرهنگ عرب جاهلی و عناصر تشکیل این پژوهش، شاخصه
های این پژوهش، حکایت از آن  روش وصفی ـ تحلیلی از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار داده است. یافته 

شاخصه  که  قابل  دارد  رفتاری  و  ارزشی  فکری،  نظام:  سه  در  کریم،  قرآن  منظر  از  جاهلی  فرهنگ عرب  های 
ای را دو، نظام رفتاری ویژه ای دوسویه داشتند و آن  بندی است و نظام فکری و ارزشی عرب جاهلی، رابطه دسته

گرایانه و عناصر نظام ارزشی آن  آوردند. در نگاه قرآن، عناصر نظام فکری عصر جاهلی، مبنایی خرافهوجود  به 
گرایانه داشت و عناصر نظام رفتاری که برآمده از دو نظام فکری و ارزشی بود، نیز  دوره، مبنایی خرافی و مادی

 شد.  گرایانه شناخته میاغلب با ویژگی مادی
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 مه قدم
به    ،عرب بدوی  شوند.مردم جزیرة العرب، به دو طیف کلی «بدوی» و «حضری» تقسیم می 

او را محدود کند، معتقد نیست؛ بلکه تسلیم    اهر آزادی ظبهقانون، حکومت و هر چیزی که  

ای، فرهنگ آنها شکل گرفته است. فرهنگ  ت قبیله متناسب با عرف و سنّ   و   ت است عرف و سنّ 

از بعثت)  ۲۰۰ویژه مکه (حدود  به   ،عرب جاهلی در حجاز قبل  متعددی  نشانه   ،سال  های 

قبیله   ؛داشت  تعصبات  فرزندکشی  ای، جنگاز جمله:  نیاکان،  از  پیروی   گرایی، جبرگرایی، 

نشانه  .  و... کریم  قرآن  در  چهار  خداوند  ضمن  در  را  جاهلی  فرهنگ  کلی:  های  مصداق 

بیان فرموده است که این    ٤الجاهلیهو حمیئة   ٣الجاهلیةتبرّج   ٢الجاهلیة، ظنّ   ١الجاهلیة، حکم

مصادیق چهارگانه، در سه شاخصه نظام فکری، ارزشی و رفتاری قابل تحلیل هستند. در این  

پژوهش، سه شاخصه مذکور از دیدگاه قرآن کریم با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی خواهد  

 گردد.ها و عناصرشان، با هم مقایسه و تحلیل می شد و رابطه این شاخصه 

  با شناخت این فرهنگ،   . ثیرگذار بودأفرهنگ جاهلی عرب، بر تحولات بعد از اسلام ت

ت و احیاأ میزان  بر جامعه عرب  تر فرهنگ جاهلی در عصر مدرن روشن   یثیرگذاری اسلام 

به    ، ترین منبع تاریخ اسلام (قرآن کریم)ضرورت دارد از دیدگاه متقن   ، گردد. از این جهت می 

   فرهنگ جاهلی پرداخته شود.

هایی در  مورد موضوع مذکور، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ هرچند پژوهش  در

است  شده  انجام  جاهلیت  عصر  جمله:    ؛مورد  در عصر  «مقاله  از  آن  کارکردهای  و  بیعت 

نشانه بیعت و کاردکردهای آن    در آن،  که  حمیدرضا مطهری نوشته  ،  »جاهلی و صدر اسلام

گرفته است؛ قرار  بررسی  مورد  زمانی  مقطع  دو  تهدید  «  در  معیارهای جاهلی،  به  بازگشت 

معیارهای    یلف، خطر احیاؤکه م   محمدعلی چلونگر   نوشته   ، »6منهضت پیامبر اعظ

است؛   نموده  بررسی  را  اسلامی  نهضت  برای    ساختار   تغییر  و6پیامبراسلام«جاهلی 

عد  به تغییرات فرهنگی ب  در آن،  ی کهمحمود حاجی احمد  نوشته ،  »فرهنگی جامعه جاهلی 

 
 . ۵۰مائده، آیه. ١
 .۱۵۴عمران، آیهآل . ٢
 .۳۳احزاب، آیه. ٣
 . ۲۶فتح، آیه. ٤
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ای خاص به عصر جاهلی  هرکدام از زاویه   ،های مذکوراز اسلام توجه شده است. پژوهش

طور منسجم و با رویکرد  به  ،های حاکم بر فرهنگ عرب جاهلی اما شاخصه  ؛پرداخته است 

های مذکور تحلیل نگردیده است که در پژوهش  قرآنی بررسی نشده است و رابطه شاخصه 

 تحلیل و بررسی خواهد شد.   این امور ،حاضر

 تعریف فرهنگ و جاهلیت 

 . فرهنگ١
به معنای بالا کشیدن  ،و در ایران  ١به معنای پرستش و رشد و ترقی مادی  ، در غرب   این واژه 

فصل    ،در اصطلاح   ٣باشد.د، تعلیم و تربیت، علم و... می رَ ، ادب، عقل و خِ ٢و اعتلا بخشیدن 

   ٤متمایزکننده انسان از موجودات زنده دیگر را فرهنگ گویند. 
های بشر در گستره  ها و باورها که شالوده فعالیت فرهنگ، سه جزء کلی دارد: نظام شناخت 

ها و اعتقاد به آنهاست؛ نظام رفتارها و  ها که بیانگر ارزش ها و گرایشفکر است؛ نظام ارزش 

  با   ،یعنی رفتار فردی و اجتماعی انسان   ؛یابندظهور می   های دو نظام دیگرکردارها که گزاره 

 ٥گیرد.های وی شکل می توجه به نوع بینش و ارزش 

به  اینکه چه تفکری در مورد    برخی دانشمندان غربی معتقدند: جوامع مختلف،  نسبت 

ارزش  و چه  می هستی  بر جهان  و  هایی حاکم  فردی  زندگی  اسلوب خاص  و  دانند، سبک 

 کند.تفکر و ارزش، رفتار را مشخص می  ،به عبارتی  ٦؛نماینداجتماعی خود را تعیین می 

از   فرهنگ  نمی با سقوط یک حکومت،  برای مدت  ؛رودبین  ذهنیت جامعه  بلکه  بر  ها 

  اما یکپارچگی فرهنگی در جامعه، تغییر و تحول آن   ٧شود؛ تدریج دگرگون می تسلط دارد و به 

 
 .۴ـ  ۳شناسی، صپهلوان، فرهنگ . ١
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 . ۱۹اسلامی، ص تمدن و  ولایتی، فرهنگ .٤
 . ۲۷ـ۲۶کاشفی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص .٥
 . ۵۰دوپویی، فرهنگ و توسعه، ص .٦
 . ۶عشایری، ص کاربردی شناسیمحمود بختیاری، جامعه  .٧
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قبیله   ١نماید؛ را سخت می  نظام  از اسلاممانند  بعد  که  تغییرات کامل فرهنگی صورت    ،ای 

دو نوع فرهنگ وجود داشت: فرهنگ وبری و حضری که در حجاز    ،جامعه عرب   نگرفت. در

 
ً
   ٢قانون و حکومت متمرکز معتقد نبودند. . اهل این فرهنگ، بهفرهنگ وبری حاکم بود غالبا

 . جاهلیت۲
  ٣از علم تهی باشد.   ،یعنی نفس انسان   ؛است   از جهل در مقابل علم گرفته شده  این مفهوم،

سفاهت، حماقت، خودپسندی،    :معانی برای قبل از اسلام، در    های مدنی جاهلیت در سوره 

در این پژوهش، فرهنگ قبل از    ٤نافرمانی در برابر خواست خداوند و... استعمال شده است.

آن  اساس  که  است  مدنظر  مکه  محوریت  با  حجاز  در  است.    ،اسلام  آمده  کریم  قرآن  در 

احکام پُررنج و مشقتی را که [از جهل و هوا]    ... و«فرماید:  خداوند متعال در این زمینه می 

نهاده  خود  گردن  به  زنجیر  می چون  بر  را  همه  حقیقت   ٥.»   ...دارد اند،  فرهنگ    ،در  اساس 

که مانع رسیدن    است   چیزهایی   ،گردد. اصرشناخت معانی اصر و اغلال ثابت می   جاهلی در

که بر دست و پای افراد انداخته    است   طوق و بندی  ،اغلال  ٦شوند.به خیرات و راه صواب می 

از    ،فرهنگ جاهلی   ، درواقع  ٧شود. می  آنها را  بود که  بر دوش مردم  بسان غل و زنجیرهایی 

باشد، آن عصر  که    ص اصر و اغلال در هر عصری یداشت. این خصاخیرات حقیقی بازمی 

گردد که همان  معنای فرهنگ جاهلی روشن می   ،براساس تعاریف مذکور  .جاهلیت است 

  های اصلی فرهنگ جاهلی، مبتنی بر فرهنگ جامعه عرب قبل از اسلام را گویند. شاخصه 

به    ، گانه فرهنگ، در سه بعد فکری، ارزشی و رفتاری قابل ترسیم است که در ذیلسه   یاجزا

 گردد. رابطه آنها تحلیل می   ،شود و در نهایت هرکدام از آنها بر اساس آیات الهی پرداخته می 

 
 .۶۰ـ۵۹شناسی، صجامعه کافی، مبانی .١
 . ۱۶اسلام، ص وند، جزیرةالعرب پیش از آئینه .٢
 .۳۹۰، ص۳فراهیدی، العین، ج .٣
 . ۴۸و  ۴۶، ص۱جواد علی، تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام، ج .٤
غْلال.» ۱۵۷اعراف، آیه .٥

َ
 : «وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأْ

 . ۲۷۸، ص۸طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج .٦
 .۳۹۵، ص۶مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج .٧
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 کریم منظر قرآن فرهنگ حاکم بر نظام فکری عرب جاهلی از 
مؤلفه  فکری، ضمن  بعد  در  از گرایی، خرافه های حس فرهنگ جاهلی عرب  پیروی  گرایی، 

از منظر قرآن    ،ها و رابطه آنها با هملفه ؤکه هرکدام از این م   گرددپرستی نمایان می نیاکان و بت 

 شود. کریم بررسی می 

 گرایی  . حس۱
ــای درک و عطوفــت  ،حــس ــه معن ــای ادراک  ، وب ــه معن ــا حــواس پنجاحســاس ب ــهب  گان

بیــنش کســانی اســت کــه ادراک  ،گرایــی حــس ١باشــد.دیــدن، شــنیدن و... مــی  :اعــم از

 ،کلمــه حــس در قــرآن  ٢.پندارنــدحقیقی را منحصــر بــه ادراک حســی در مقابــل عقــل می 

ــنیدن  ــدن و ش ــا دی ــردن ب ــانی درک ک ــه مع ــت  ٣،ب ــانی وجس ــور پنه ــص در ام ــو و تفح ج

حــس بــه معنــای درک محســوس اســت   ،کــار رفتــه اســت. در ایــن پــژوهشو... به  ٤مردم

ــد ــته مانن ــوام گذش ــیاری از اق ــه بس ــی  :ک ــرائیل،بن ــود، ٥اس ــوم ثم ــه ٦ق ــرکان مک و...  ٧مش

ــراینروحیــه حــس ــه ،اســاسگرایــی داشــتند. ب ــوع بهان هایشــان هــا و درخواســت جویی ن

هــای آنهــا عبــارت از: درخواســت مشــاهده خداونــد بــا مشابه اســت. برخــی درخواســت 

آوریــم، مگــر کــه گفتنــد: «ای موســی! مــا بــه تــو ایمــان نمــی   اسرائیلچشم سر توسط بنی 

نیــز گفتنــد: «یــا آنکــه خــدا را بــا فرشــتگانش   مشــرکان مکــه  ٨آنکه خدا را آشکارا ببینیم.»

اســرائیل گفتنــد: «ای کــه بنــی  درخواســت معبــودان محســوس  ٩مقابــل مــا حاضــر آری.»

 
 .۱۳۳، ص۲قرشی بنایی، قاموس قرآن، ج .١
 .۱۸۷و  ۱۸۴، ۱۷۸، ۱۴۴، ص۱طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج .٢
حَسَّ عِیسی ۵۲عمران، آیهآل   .٣

َ
ا أ سَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُون.»؛۱۲مِنْهُمُ الْکُفْر... .»؛ انبیاء، آیه  : «فَلَمَّ

ْ
وا بَأ حَسُّ

َ
أ ا    : «فَلَمَّ

حَدٍ.»؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۹۸مریم، آیه
َ
هْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أ

َ
 .۳۴۰، ص۱: «وَ کَمْ أ

آیه  .٤ القرآن، ج۸۷یوسف،  تفسیر  البیان فی  خِیه... .»؛ طبرسی، مجمع 
َ
أ وَ  یُوسُفَ  مِنْ  سُوا  فَتَحَسَّ اذْهَبُوا  بَنِيَّ  ،  ۱۲: «یا 

 .۲۷۸ص
هَ جَهْرَة.»  : «وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی۵۵بقره، آیه .٥ ی نَرَی اللَّ  لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ
اقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها.»۵۹اسراء، آیه .٦  : «وَ آتَیْنا ثَمُودَ النَّ
هِ وَ الْمَلائِکَةِ قَبِیلا.»۹۲اسراء، آیه .٧ تِيَ بِاللَّ

ْ
وْ تَأ

َ
ماءَ کَما زَعَمْتَ عَلَیْنا کِسَفاً أ وْ تُسْقِطَ السَّ

َ
 : «أ

هَ جَهْرَةً.»  : «وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی۵۵بقره، آیه .٨ ی نَرَی اللَّ  لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ
هِ وَ الْمَلائِکَةِ قَبِیلا.» ۹۲اسراء، آیه .٩ تِيَ بِاللَّ

ْ
وْ تَأ

َ
 : «أ
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درخواســت  ١پرســتان راســت، مقــرر کــن.»خدایی مثــل خــدایانی کــه بــت موسی! برای ما  

ــه آســمان و...، ــان شــد رفــتن ب  ،گرایــی عــرب جــاهلی حــس ٢.توســط مشــرکان مکــه بی

هــای درخواســت و بیــان    ٣الهــی، انکــار معــاد، عــدم ایمــان بــه خــدا  یباعث تکذیب انبیا

ــدهنابـ ـ ــامبران ش ــی از پی ــراین .جای حس ــاسب ــار  ،اس ــالم را انک ــایق ع ــیاری از حق بس

اســت کــه دانــش  ٤گرایــی، اســاس مکتــب پوزیتیویســمحــس  ،کردند. در دوره معاصــرمی 

وحــی، عقــل و شــهود را   :داننــد و امــور غیرتجربــی ماننــدحقیقی را مبتنی بــر تجربــه مــی 

باعــث انکــار بســیاری از حقــایق ماوراءالطبیعــه شــده  ،ایــن رویکــرد  ٥نماینــد.انکــار مــی 

 است و آثار آن در جامعه علمی و غیرعلمی مشهود است. 

 گرایی . خرافه۲
ــه معنــای فســادالعقل ــه معنــای ســخنان بیهــوده،  ٦،خــرف ب و خرافــات جمــع خرافــه ب

 ٨اســاسعقایــد باطــل و بــی   ، بــهدر واقــع  ٧موهومات، حدیث باطــل، افســانه و... اســت.

تــرس از امــور ناشــناخته و آنچــه اســاس  و هرنــوع عمــل نــامعقول، وحشــت غیرمنطقــی،

گرایــی همــان گــرایش بــه خرافــه  ،بنــابراین  ٩شــود.آن ترس یا جهل باشد، خرافه گفتــه مــی 

ــراین ــدارد. ب ــارجی ن ــت خ ــه واقعی ــت ک ــل اس ــد باط ــادات و عقای ــاسع ــای  ،اس مبن

 نوعی خرافه است. ،گرایی حس

 
 .۴۲۰و  ۴۱۹، ص۳کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: «قالُوا یا مُوسَی اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَة.»؛ ا ابن۱۳۸اعراف، آیه .١
ةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِ ۹۳ـ۹۰اسراء، آیه  .٢ وْ تَکُونَ لَكَ جَنَّ

َ
رْضِ یَنْبُوعاً * أ

َ
ی تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأْ رَ : «وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ نَبٍ فَتُفَجِّ

تِ 
ْ
تَأ وْ 

َ
أ کِسَفاً  عَلَیْنا  زَعَمْتَ  ماءَ کَما  تُسْقِطَ السَّ أوْ  تَفْجِیراً *  نْهارَ خِلالَها 

َ
بَیْتٌ مِنْ  الأْ لَكَ  یَکُونَ  وْ 

َ
أ قَبِیلاً *  الْمَلائِکَةِ  وَ  هِ  بِاللَّ يَ 

تَرْقی  وْ 
َ
أ کُنْتُ إِلاَّ   زُخْرُفٍ  هَلْ  ي  رَبِّ قُلْ سُبْحانَ  نَقْرَؤُهُ  کِتاباً  عَلَیْنا  لَ  تُنَزِّ ی  كَ حَتَّ لِرُقِیِّ نُؤْمِنَ  لَنْ  وَ  ماءِ  رَسُولا.»؛ فِي السَّ بَشَراً   

 . ۲۹۷ـ۲۹۶، ص۱هشام الحمیری المعافری، السیرة النبویة، جابن
نْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِین۳۷مؤمنون، آیه .٣  .»: «إنْ هِيَ إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّ

4. Positivism. 
روی   .٥ و  «پوزیتیویسم  شگلشنی،  علم،  فلسفه  فصلنامه  آن»،  از  بیستم  قرن  برجسته  فیزیکدانان  از  بعضی  ،  ۲گردانی 

 . ۱۰۹ص
 . ۴۳، ص ۵؛ طریحی، مجمع البحرین، ج۶۲، ص۹منظور، لسان العرب، جابن .٦
 .۶۶ـ۶۵، ص۹منظور، لسان العرب، جابن .٧
 .۴۸۰نوری، اسلام و عقاید و آرای بشری، ص .٨
 .۳۶قبال خرافات، صپاکدامن، جامعه در  .٩
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  ،خرافــات
ً
ــا ــه فــردی و اجتمــاعی دارد کــه غالب ــه جنب ــا صــورت آرمــان ب هــای ملــی ی

 ماننــد مصــادیق خرافــه  ١؛شــوندگــر مــی دینی جلوه شبه
ً
 گرایــی مشــرکان در قــرآن کــه غالبــا

فرزنــد بــرای   ٢لــه: یــاری طلبیــدن از بتــان نــاتوان؛جم  جنبه فردی یــا اجتمــاعی دارنــد؛ از

ــودن توســط مشــرکان، یهود ــل ب ــد قائ ــان خداون ــل و  ان و مســیحی ی ــدون تعق ــی ب کــه عمل

امــا پیــروی  ٤پیــروی کورکورانــه از نیاکــان، هرچنــد جاهــل باشــند؛ ٣خرافــه معرفــی شــد؛

 ، معقول است.یافتهعالم و هدایت از نیاکان 

ــه دلا ــرب ب ــردم ع  ــم ــفی ــتند ،ل مختل ــرایش داش ــات گ ــوی خراف ــه س ــه:  از ؛ب جمل

وجــود ســاحران و  ٧یــان،اعتقــاد بــه امــور غیبــی و قــدرت جنّ  ٦تقلیــد کورکورانــه، ٥جهــل،

گریــز عقــل  ،باعــث شــد غالــب عــرب جــاهلی   ،گرایــی خرافــه  ٩ظن و گمــان.  ٨جادوگران،

 یــان بــه عقایــد باطــل ماننــد پرســتش جنّ  و یــا ١٠دلیــل باشــندو دارای تــرس و وحشــت بــی 

کــه طــوریبــه ؛ارزش باشــدآمــوزی در بــین آنهــا بــی علــم و علــم  و  ١١داشته باشــند  گرایش

امــا   ١٢ند؛دانســتیــازده نفــر خوانــدن و نوشــتن مــی   تنهــا  هفده نفر و در مدینــه  فقط  در مکه

گرایــی، نفــی تقلیــدگرایی، تــدبر و تفکــر در آمــوزی، تعقــلبعد از اســلام، بــه علــم و علــم

 ١٣کید شد.أت عالم هستی و...

 
 .۵۴همان، ص .١
هِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً.»؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۷۳حج، آیه .٢ ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ  .۲۱، ص۱۷: «إِنَّ الَّ
حْمنِ إِناثاً.»؛ توبه، آیه۱۹زخرف، آیه  .٣ ذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّ هِ وَ قالَتِ  ۳۰: «وَ جَعَلُوا الْمَلائِکَةَ الَّ : «وَ قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّ

صاری ه النَّ فْواهِهِم الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّ
َ
 .۷۳، ص۱.»؛ مقدسی، البدء والتاریخ، جذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأ

 وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُون۱۷۰بقره، آیه  .٤
َ
لْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنا أ

َ
بِعُ ما أ .»؛ واقدی، المغازی،  : «قالُوا بَلْ نَتَّ

 . ۲۶۸ص
هِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنِینَ وَ بَناتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعال۱۰۰انعام، آیه .٥ ا یَصِفُون ی: «وَ جَعَلُوا لِلَّ  .»عَمَّ
سُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا.» : «وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلی۱۰۴مائده، آیه .٦ هُ وَ إِلَی الرَّ نْزَلَ اللَّ

َ
 ما أ

کْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُون۴۱سبا، آیه .٧
َ
 .»: «بَلْ کانُوا یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أ

وْ مَجْنُون۵۲ذاریات، آیه .٨
َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أ تَی الَّ

َ
 .»: «کَذلِكَ ما أ

نْعامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لا یَطْعَمُها إِلاَّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِم ۱۳۸انعام، آیه .٩
َ
 .»: «وَ قالُوا هذِهِ أ

لْ بِهِ سُلْطانا.»۱۵۱عمران، آیهآل  .١٠ هِ ما لَمْ یُنَزِّ شْرَکُوا بِاللَّ
َ
عْبَ بِما أ ذِینَ کَفَرُوا الرُّ  : «سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّ

 . ۲۷۴، ص۱النبویة، جهشام، السیرة  ابن .١١
 .۴۵۶ـ۴۵۳بلاذری، فتوح البلدان، ج .١٢
وتُوا الْعِلْمَ دَرَجات ۱۱مجادله، آیه .١٣

ُ
ذِینَ أ ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّ هُ الَّ  . ۳۰، ص۱.»؛ کلینی، الکافی، ج: «یَرْفَعِ اللَّ
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 پرستی . شرک و بت۳
یعنی مردم در آغاز خلقت موحد    ؛توحید بر شرک مقدم بوده است   ،در بین مورخان مسلمان 

رت  ـن حضـلام، بر دی ـل از اسـاز قب ـردم حجـم   ١د.ـدنـت شـپرس ج بت ـتدری د و به ـودنـب

آ  اندک اندک ولی    ؛بودند7ابراهیم دور شدند.ی از  توحیدی  منش   ٢ین  مورد  پرستی  بت   أدر 

های ساخت بت   ٣تراشیدن بت برای فرزندان قابیل، جمله:    از  ؛ هایی وجود دارد دیدگاه   ،مکیان 

تحریف دین حضرت    7٤،نسر) در زمان حضرت نوح   و  گانه (ودّ، یعوق، یغوث، سواع پنج

اسکان برخی مکیان در خارج از مکه و طواف   ٥و انتقال بت هبل از شام به مکه، 7ابراهیم

های جمع دیدگاه   ٦شدن به بت خانگی.هایی به نیابت از کعبه و با گذشت زمان تبدیل سنگ 

پرست غالب مردم مکه بت   ، درآستانه بعثت   ،تعارضی باهم ندارند. آنچه مسلم است   ، مذکور

آور پرستان تعجب که دعوت به پرستش یک خدا، برای بت طوریو دارای بتان متعدد بودند؛ به 

ندا   ٧بود.  سازگاری  مکه  مردم  ذهنیت  با  خدا  یک  با    ،پس  شت.برگزیدن  مخالفت  به 

 پرداختند. 6پیامبر

ــت  ــرکان ب ــتی مش ــت  ،پرس ــروی داش ــوی و اخ ــدهای دنی ــرآن پیام ــدگاه ق  از ؛از دی

ــد، ــی بعی ــودنی و گمراه ــاهی نابخش ــه: گن ــد، ٨جمل ــه خداون ــبت ب ــرا نس ــذاب  ٩افت ع

ــرکان، ــا مش ــی از ازدواج ب ــروی و نه ــد، ١٠اخ ــاتی نیازمن ــتن از مخلوق ــفاعت خواس  ١١ش

 
؛ جــوادعلی، المفصــل فــی تــاریخ العــرب قبــل ۱۰۲، ص۲المســعودی، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، ج .١

 .۳۶، ص۶الاسلام، ج
 . ۱۲۴و ۱۲۰، ۱۱۷، ۱۱۶الأزرقی، اخبار مکة وماجاء فیها من الآثار، ص .٢
 .۱۶ـ۱۵محمد الکلبی، الاصنام، صابن .٣
 .۱۷ـ۱۶همان، ص .٤
 .۳۲۸؛ البغدادی، المنفق فی اخبار قریش، ص۷۷، ص۱هشام، السیرة النبویة، جابن .٥
؛ جــوادعلی، المفصــل فــی تــاریخ العــرب قبــل ۵۶، ص۲المســعودی، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، ج .٦

 . ۸۰، ص۶الاسلام، ج
 .۶۶، ص۲۱.»؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جإِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ  هَةَ إِلَهًا وَاحِدًالِ أجَعَلَ الآ: «۵ص، آیه .٧
نْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ  ۱۱۶نساء، آیه .٨

َ
هَ لا یَغْفِرُ أ هِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِیدا.»: «إِنَّ اللَّ  یُشْرِكْ بِاللَّ

نِ افْتَری۲۱انعام، آیه .٩ ظْلَمُ مِمَّ
َ
هِ کَذِبا.»  : «وَ مَنْ أ  عَلَی اللَّ

ار.» : «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکات ۲۲۱بقره، آیه .١٠ ولئِكَ یَدْعُونَ إِلَی النَّ
ُ
 ... أ

خَذُوا مِنْ ۴۳زمر، آیه .١١ هِ شُفَعاء.»: «أمِ اتَّ  دُونِ اللَّ
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ــرای بــت  ١زیانکــاربودن، ــذورات ب ــا بخشــش هــدایا و ن ــابودی  ٢هــا،ضــرر اقتصــادی ب ن

 ٣ن و مورد لعن خداوند، ملائکه و مردم قرار گرفتن.ااعمال مشرک 

   ،بنابراین
ً
مبنای خرافی دارند    عناصرنظام فکری فرهنگ جاهلی از منظر قرآن کریم، غالبا

قبا زندگی  و جغرافیایی  مادی  می   ،ل عرب یو وضعیت  تقویت  را  افکار خرافی  نمود.  زمینه 

 (نمودار اوّل)  شود. نمودار عناصر نظام فکری فرهنگ جاهلی درذیل نشان داده می 

یم نظام فکری  نمودار اوّل: عناصر  فرهنگ جاهلی از منظر قرآن کر

 نظام ارزشی فرهنگ جاهلی از منظر قرآن کریم 
هــای آن عصــر اســت کــه افــراد در ای هماهنــگ از ارزشنظــام ارزشــی عــرب، مجموعــه

هــای بــر اســاس قــرآن کــریم، در ذیــل بــه شاخصــهمراتب متفاوت به آنها پایبنــد هســتند.  

 شود.این نظام پرداخته می 

 ای  گرایی و تعصبات قبیله. قبیله۱
های فردی و اجتماعی عرب، قبیله بود که تمام ارکان  شالوده حیات و بقای تمام پیوستگی 

داد. تمام وجوه زندگی فرد، حتی مسائل جزئی  شخصیتی، فکری و عقلی او را تشکیل می 

بست؛ به نحوی که  در سایه اقتدار قبیله نقش می   ،   انتخاب همسر، مکان زندگی و...  :مانند

 
شْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِین۶۵زمر، آیه .١

َ
 .»: «لَئِنْ أ

صُب۳مائده، آیه .٢ مَتْ عَلَیْکُمُ... وَ ما ذُبِحَ عَلَی النُّ  .»: «حُرِّ
شْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما کانُوا یَعْمَلُون۸۸انعام، آیه  .٣

َ
اسِ ۱۶۱.»؛ بقره، آیه: «وَ لَوْ أ هِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النَّ ولئِكَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّ

ُ
: «أ

جْمَعِین 
َ
 .»أ

عناصر نظام فکری عرب 

یم جاهلی از منظر قرآن کر

پیروی از نیاکان بت پرستی خرافه گرایی حس گرایی
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کنش  واکنش تمام  و  جامعهها  ارزش   ، های  حکم  به  قبیله محکوم  بود. های  بدون    ١ای  فرد 

 
ً
کورکورانه از  ای، ناشی از تقلید  رفتارهای قبیله   حمایت قبیله، قادر به ادامه حیات نبود. غالبا

بنابراین، مبنای نظام سیاسی   ٢گذاری و معیار حق بودند.بزرگان قوم بود و بزرگان، منبع قانون 

جزیرة  اجتماعی  به و  قبایلالعرب،  و  شعب  از  کریم  قرآن  در  است.  قبیله  حجاز،  یاد    ویژه 

کند و علت وجود آن، حفظ نظم  شود که شعب، گروه عظیمی از مردم قبایل را جمع می می 

 ٣گیرد.جامعه را فرامی  ومرج نظمی و هرج اجتماعی و شناسایی افراد است و بدون آن، بی 

بــه یــک   ،نســب   نســب، عصــب و حســب اســتوار بــود. بــا  :بر سه عامل  ،اینظام قبیله

کــه فــرد را بــه حمایــت از خویشــاوندان   اســت   خصــلتی   ،عصــب .  رســندنیای مشترک می 

کــه مــلاک درحــالی   ٤؛شــدبــه افتخــارات قبیلــه و فــرد گفتــه مــی   ،حســب   و  نمودوادار می 

مــا  !ای مــردمفرمایــد: «کــه خداونــد مــی چنان برتــری بعــد از اســلام، تقــوای الهــی بــود؛ 

 ــزن آفر یــکمــرد و  یــکشــما را از   ــم و شــما را تی دی  ــی بــزرگ و تیهــارهی  ــکی یهــارهی  کوچ

 ــنینــه ا  ؛دیگر را بشناسی دیکم تا  ی قرار داد  ــه بــه  ک  ــنکگر فخــر ی دیک رامــت نــزد کد و فخــر و ی

ــت  ،خــدا ــه تقواس ــا ب ــی  ٥.»تنه ــبب دیگــری  یعن ــوا،  ،حســب و نســب و هــیچ س جــز تق

امــا از   ؛رنــگ شــدبعــد از اســلام کــم  ،ملاک برتــری انســان نیســت. ارکــان مــذکور قبیلــه

ــف ــایع مختل ــمن وق ــت و در ض ــین نرف ــت یک ،ب ــد بازگش ــد؛ مانن ــان داده ش ــوم نش س

ــامبر ــه6نیروهــای پی ــت از بازگشــت عبدالل ــه تبعی ــگ احــد ب ــندر جن ــی.ب رکــن  ٦اب

آزاده و بــرده بــود کــه در غــزوه احــد بعــد از   همچــون   ،شامل عمــوم افــراد قبیلــه  ،عصبیت 

ــط  ــرچم توسـ ــریش، پـ ــدهان قـ ــدن فرمانـ ــته شـ ــواب«کشـ ــفیان  »،صـ ــرده ابوسـ   ،بـ
 ٧برافراشته شد.

 
 . ۱۶۱ـ۱۶۰نژاد، تاریخ صدر اسلام، صزرگری  .١
 .  ۱۱۵، ص۱جعفریان، درآمدی بر تاریخ سیاسی اسلام، ج .٢
 . ۳۲۶، ص۱۸طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج .٣
 .۲۴ـ۲۳العرب پیش از اسلام، صوند، جزیرة آئینه .٤
نْثی۱۳حجرات، آیه  .٥

ُ
أ وَ  ذَکَرٍ  خَلَقْناکُمْ مِنْ  ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ هِ    : «یا  اللَّ عِنْدَ  کْرَمَکُمْ 

َ
أ إِنَّ  لِتَعارَفُوا  قَبائِلَ  وَ  جَعَلْناکُمْ شُعُوباً  وَ 

تْقاکُمْ.»
َ
 أ

 . ۲۹۹، ص۱الواقدی، المغازی، ج .٦
 . ۲۲۸همان، ص .٧
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دهــد تــا افتخــار ها را بــه ریشــه واحــدی (آدم و حــوا) نســبت مــی خداوند نسب انسان 

 ــ«  فرمایــد:مــی 6پیــامبر  ١طــرد شــود.  ،به نســب  ش، إن حســب الرجــل یقــرا معشــر  ی

هــای اصــلی قبیلــه اصــلاح رکــن ،در ایــن روایــت  ٢»نه، ومروءتــه خلقــه، وأصــله عقلــه.ی د

نــه  ؛عقــل اوســت  ،کنــد؛ اصــل و نســب انســان شده است که انسان به دیــنش افتخــار مــی 

ــاوندی ــارتی  ؛خـــون و رابطـــه خویشـ ــایی ایـــن  ،بـــه عبـ ــام معنـ ســـعی در تغییـــر نظـ

ــل ــت. در ذیـ ــورت گرفـ ــطلاحات صـ ــه ،اصـ ــام قبیلـ ــان نظـ ــودار ارکـ ــام نمـ ای و نظـ

 (نمودار دوم) گردد.ترسیم می اسلامی 

 ای و نظام اسلامیارکان اصلی نظام قبیله دوم:  نمودار

 جوییگرایی و انتقام. جنگ۲
مهم  از  ایدئولوژی یکی  قبیله ترین  نظام  اصلی  انتقامهای  و  جویی است. عشق  ای، جنگ 

برای جنگ، حلال خدا را حرام و    ٣شد.شراب خلاصه می عرب در سه مؤلفه: جنگ، شعر و  

های حرام (رجب، ذیقعده،  جنگ در ماه   حتی با وجود حرمت   ٤حرام الهی را حلال کردند؛

یاد شده    » نسیء«ها پرداختند که در قرآن به نام  محرم)، به تغییر برخی از این ماه  و   ذیحجه

بر    ،ءنسی فرماید: «و خداوند می   است  و  کگناهی است علاوه    ، افر شدندکه  کسانی  کفر، 

تا با عده   ؛سال را حلال یکنند و کها را حرام می سال آن ماه  یک .شوندله آن گمراه می یوسه ب

 
ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها.» ۱۸۹اعراف، آیه .١  : «هُوَ الَّ
 .  ۱۳۴ـ۱۳۳، ص۵؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱۸۱، ص۸کلینی، الکافی، ج .٢
 .۷۰، ص ۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۵۱۰، ص۲الذهب، جمسعودی، مروج  .٣
 .۴۵، ص۵؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۴۵، ص۱هشام الحمیری المعافری، السیرة النبویة، جابن .٤

ارکان نظام اسلامی

دین

عقل

خلق

ارکان نظام قبیله ای

حسب

نسب

عصب
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حرام  کی  یهاماه خدا  شود  ، ردهکه  می یا[  ، پس  .مطابق  باعث  عمل  نند  کحلال    ] هکشود  ن 

را  یچ  اسلام  ١» .ردهکه خدا حرام  ک زی  از  باطل شد.  ، بعد  قبیله جنگ  ٢نسیء  نظام  ای های 

 از جمله:   ؛لی داشت ی دلا ،عرب 

   ٣ارتزاق بود.  های مهمّ یکی از راه  ،جنگ الف. کمبود منابع طبیعی:

قبا  ب. کسب افتخار و شرافت: ل بود. این  ی پهلوانی در میدان رزم، مایه فخرفروشی 

 ٤های آنها رسیده بود.حتی به شمارش تعداد مرده ،فروشی عرب فخر

میان    کشید؛ مانند جنگگاهی یک جنگ چهل سال طول می   ج. فقدان قوانین جزایی:

  ٥.معروف است   بسوس  بکر و تغلب که به جنگ 

قاتل محسوب    ، خواه و قبیله مقابلقبیله مقتول، خون   ٦طبق قانون ثار، جویی:  د. انتقام 

اما بعد از    ؛؛ هرچند قاتل هم کشته نشودندشدن مقتول کشته می أافرادی در ش  ،پس  .شدمی 

  فرماید:. در این زمینه، خداوند می شدفقط قاتل قصاص یا بخشیده می  ،اسلام

  .بر شما واجب است   ]،شود ی واقع م ه  کاتی  یجنا[قصاص    !دیامان آورده یه اکسانی  کای  «

اگر صاحب خون از برادرش    ، پس  . و زن در مقابل زن   ، و برده در مقابل برده  ، آزاد در مقابل آزاد

  ، ار است که بدهکی  یبهاند و خون ک خوبی تلافی  ه ه احسان او را بکد  یقاتل با  ، (قاتل) بگذرد 

  . و هم رحمتی است   ،ه پروردگارتان یفی است از ناح یخود تخف  ، نیا  .به طرز خوبی بپردازد 

دارد و   ک عذابی دردنا ،رد ی دبه در آورد و از قاتل قصاص بگ ، ردن کسی بعد از عفو کاگر   ،پس

   ٧.»دیداشته باش  ا د تقویاگر بخواه ؛اتی است ای خردمندان یح  ،شما را در قصاص

 . نگاه منفی به منزلت اجتماعی زن  ۳
به  غالب جوامع گذشته، زن  یک  در  نداشت عنوان  اجتماعی خاصی  مگر    ؛ابزار، جایگاه 

گان. عرب، به برتری پسر نسبت به دختر اعتقاد داشت و گاهی  زاده گان و اشراف طبقه شاهزاده 

 
سِي ۳۷توبه، آیه  .١ مَا النَّ ةَ ما حَ : «إِنَّ مُونَهُ عاماً لِیُواطِؤُا عِدَّ ونَهُ عاماً وَ یُحَرِّ ذِینَ کَفَرُوا یُحِلُّ یادَةٌ فِي الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّ هُ ءُ زِ مَ اللَّ رَّ

هُ.»  مَ اللَّ وا ما حَرَّ  فَیُحِلُّ
 .  ۲۸۶، ص۲، جوالملوك الأمم تاریخ طبری، .٢
 . ۱۵۴فروخ، تاریخ الجاهلیة، ص .٣
ی زُرْتُمُ الْمَقابِر.»؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲ـ۱تکاثر، آیه .٤ کاثُرُ * حَتَّ لْهاکُمُ التَّ

َ
 .۸۱۲، ص۱۰: «أ

 .۱۷۴ـ۱۷۳، صوالإشراف التنبیهالمسعودی،  .٥
 . ۶۹۰، ص۳اثیر، اسد الغابة، جابن .٦
 . ۴۴۹، ص۷؛ بلاغی، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، ج۱۷۹ـ۱۷۸بقره، آیه .٧
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رساند. در قرآن کریم، وضعیت زنان قبل از اسلام بیان شده است  دختر را به قتل می   ، مواقع

 شود.که به برخی آیات اشاره می 

باعث سیاه    ، به حدی بود که بشارت تولد یک دختر  ،جامعه جاهلی ننگ بودن دختر در  

گرفت که آیا این دختر را  شد؛ وی از قوم خود فاصله می شدن چهره پدر از شدت ناراحتی می 

گور  بهدختران را زنده   ، از ترس فقر  ، دارد یا زنده در خاک دفن کند؟ گاهی مواقع  با خواری نگه 

 ١معرفی نمود. ن دهنده به آناخداوند آنها را نهی کرد و خود را روزی  ، کردند. بعد از اسلاممی 

یکــی مخصــوص دختــران و دیگــری  :دو نــوع قتــل فرزنــد بــود ،در بــین عــرب 

ــدان  ــوص فرزن ــامل ؛مخص ــر. ش ــر و پس ــدان  ٢دخت ــل فرزن ــه ،قت ــت:ب ــفاهت و  جه س

گــاهی، ... و ٦تــرس از اســارت دختــران  ٥ثیرپــذیری از ملــل دیگــر،أت ٤تــرس از فقــر، ٣ناآ

ــی  ــود. دخترکش ــی قبا ،ب ــین برخ  ــدر ب ــرب ی ــد ،ل ع ــربن :مانن ــذیل، بک ــیس، ه ــل، ق وائ

ــی  ــینبن ــزد بنطــور در مکــه کــه جعفراســد و... بیشــتر رواج داشــت و هم ابیطالــب در ن

نــزد   ،نماینــدگان قبیلــه جعفــی   ٧کنــد.فقــر اشــاره مــی   دلیــلنجاشی به دخترکشی مکیان به

در بــین مــردم مدینــه نیــز ایــن امــر   ٨به دخترکشی قبیله خــود اعتــراف کردنــد.6پیامبر

ــامبر ــه پی ــت ک ــی 6رواج داش ــه اول ــان عقب ــر  ،در پیم ــی تب ــی از فرزندکش ــد أنه کی

  ،هــای دیگــری ماننــد صعصــعهشخصــیت  ،امــا در مقابــل ٩؛نمــود
ّ

فــرزدق، باعــث  جــد

 ،واقــع  در  ١٠نجــات داد.شــان خریــد و  شــدند کــه هفتــاد دختــر را از پدران نجات دختــران  

 
نْثی ۵۹و    ۵۸. نحل، آیه١

ُ
حَدُهُمْ بِالأْ

َ
رَ أ ا وَ    : «وَ إِذا بُشِّ هُوَ کَظِیمٌ * یَتَواریظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد    

َ
رَ بِهِ أ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّ

لا ساءَ ما یَحْکُمُون  یُمْسِکُهُ عَلی
َ
رابِ أ هُ فِي التُّ مْ یَدُسُّ

َ
وْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ  ۱۵۱.»؛ انعام، آیههُونٍ أ

َ
: «وَ لا تَقْتُلُوا أ

اهُم   . ۱۶۵۵، ص۴؛ طبری، تاریخ الطبری، ج۳۱.»؛ اسراء، آیهإِیَّ
 .  ۷۰۸، ص۴التنزیل، ج غوامض حقائق عن زمخشری، الکشاف .٢
وْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْم ۱۴۰انعام، آیه .٣

َ
ذِینَ قَتَلُوا أ  .»: «قَدْ خَسِرَ الَّ

وْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ.» ۱۵۱انعام، آیه .٤
َ
 : «وَ لا تَقْتُلُوا أ

وْلادِهِمْ شُرَکاؤُهُمْ.» ۱۳۷انعام، آیه .٥
َ
نَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أ یَّ  : «وَ کَذلِكَ زَ

 .۵۹، ص۸، جابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن  .٦
 .۱۶۵۵، ص۴طبری، تاریخ الطبری، ج .٧
 .۳۱۳، ص۱سعد کاتب واقدی، الطبقات الکبری، جابن .٨
 . ۴۳۳، ص۱هشام، السیرة النبویة، جابن .٩

 .۴۰۵، ص۲الاثیر، اسد الغابة، ج؛ ابن۷۱۸، ص۲عبدالبر، الاستیعاب، جابن .١٠
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ــرگش ــد از م ــود و بع ــرد ب ــت م ــالا در دس ــک ک ــد ی ــر ،زن مانن ــه ارث ب ــزرگ ب ــر ب ای پس

نهــا غیــر از مــادرش ازدواج کنــد. بعــد از اســلام، از توانســت بــا آشــد کــه می گذاشته مــی 

 ١این عمل نهی شد.

 ــ  ــدر مــورد تعــدد زوجــات عــرب بــود کــه دلا ،له دیگــرئمس از  ؛ل متعــددی داشــت ی

 ــ  ٢جمله: ازدیــاد نســل،  ــارتبــاط بــا قبا  ٣مین معــاش زنــان،أت  ٤ل متعــدد از طریــق ازدواج،ی

ــه ــدگی قبیل ــاص زن ــرایط خ ــاوندی، ش ــدوده خویش ــترش مح ــامی و گس ــه ح ــاز ب ای و نی

مــال، جمــال و نســب   ٥،هــاکشــته شــدن بســیاری از مــردان در جنــگ  دلیــلازدیاد زنان به

 و... . ٦جویی زن و لذت

ــت  ــت  ،در جاهلی ــود داش ــواع ازدواج وج ــد  ؛ان ــا عق ــراه ب ــداق هم ــد: ازدواج ص مانن

ازدواج بــا  ٨؛ازدواج موقــت (متعــه) بــا مهــر و زمــان معلــوم بــدون طــلاق  ٧دائم و طــلاق؛

ــزان  ــوع ازدواج ٩.کنی ــه ن ــن س ــلام ت ،ای ــد از اس ــدأی بع ــد گردی ــی  ؛ی  ــ ول ــای ازدواج هبقی ه

استبضــاع کــه مــرد زن خــود را در   ١٠؛جملــه: ازدواج بــا زنــان پــدر  از  ؛باطل شــد  ،جاهلی 

مخادنــه،  ١١؛ص خــاص متولــد شــودیداد تــا فرزنــدی بــا خصــامــی  اختیار مرد دیگری قرار

بــدل، نــوعی معاوضــه زن یــک مــرد بــا زن   ١٢؛نوعی رابطه دوستی با جــنس مخــالف بــود

شــغار، دختــر یــا خــواهر خــود را بــدون مهریــه بــه مــرد دیگــر داده و   ١٣مرد دیگــر اســت؛

 
هُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلا۲۲نساء، آیه .١ ساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ  .»: «وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّ
کاثُرُ.» ۱تکاثر، آیه .٢ لْهاکُمُ التَّ

َ
 : «أ

 .۵۰پیشوایی، تاریخ اسلام، ص .٣
 .۲۵۰، ص۲الطبری، تاریخ الامم والملوک، ج .٤
 . ۲۹۱، ص۴طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج .٥
 .۱۰۱شعیری، جامع الأخبار، ص .٦
قْتُمُ ۲۳۶بقره، آیه .٧ عُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ  : «لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّ وْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّ

َ
وهُنَّ أ ساءَ ما لَمْ تَمَسُّ النِّ

ا عَلَی الْمُحْسِنِین  عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَق«. 
جُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِ ۲۴نساء، آیه .٨

ُ
 نْ بَعْدِ الْفَرِیضَة.»: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أ

عْجَبَتْکُم ۲۲۱بقره، آیه .٩
َ
مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أ

َ
ی یُؤْمِنَّ وَ لأَ  .»: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّ

ساءِ.»۲۲نساء، آیه .١٠  : «وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّ
 . ۱۱۵، ص۲بلاغی، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، ج  .١١
خْدان.» ۵. مائده، آیه١٢

َ
خِذِي أ  : «وَ لا مُتَّ

زْواج۵۲احزاب، آیه .١٣
َ
لَ بِهِنَّ مِنْ أ نْ تَبَدَّ

َ
ساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أ  .»: «لا یَحِلُّ لَكَ النِّ
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نــوعی زناشــویی   ،رهــط  ١گرفــت؛دختر و خواهر دیگری را بــدون مهریــه بــه همســری مــی 

 ٢.زن با کمتر از ده مرد رابطه داشت  یک گروهی که

 . قبح اسارت ۴
جزیرةالعرب  از جمله    ،داری در غالب جهان در طول تاریخ جنگ و اسارت، برده و برده 

سرا به 
ُ
آزادی با فدیه، بخشیدن به    عنوان برده، در امور مختلف مانند: فروختن، رواج داشت. ا

پیامدهای   جهت به   ،گرفتند. اسارت برداری قرار می دیگران، استفاده شخصی و... مورد بهره 

  در   ٣بر اسارت ترجیح داشت.  ، که مرگ در میدان جنگطوریبسیار قبیح بود؛ به   ،منفی آن 

بزرگ   ، اسارت   ،واقع  ننگ  و اسارت زن،  قبیله است  و  فرد  برای  ننگ  بود. گاهی  نوعی  تری 

اما اسیر گرفتن   ٤؛کردندمی برخی زنان عرب برای نجات از ننگ اسارت، خودکشی    ، مواقع

 ٥شد.افتخار بزرگی محسوب می  ، از قبیله مقابل

س«اسارت در ضمن واژگانی مانند:    ، در قرآن کریم
ُ
 «  ٦»، ریاا

ً
 ٨»، فشدوا الوثاق«  ٧»،اسیرا

استفاده شده است. شیخ انصاری در فقه    ١٠» خذوهم واحصروهم«  و  ٩» مانهمی أت  کما مل«

 ١١نماید. اسیر را به زنان و مردان و کودکان گرفتار به دست دیگران اطلاق می  ،اسلامی 

گرفتند؛ منافع مادی، در میدان جنگ از دشمن اسرای بیشتری می   دلیل به   ، قبل از اسلام

از   را  پیامبران  میدان جنگولی خداوند  در  نمود  ،اسارت گرفتن دشمن  زیرا خداوند    ؛منع 

   ؛ن اذن داده است اناجنگ با مشرکان را برای اقتدار مسلم
ُ
سرا  نه برای منافع مادی؛ هرچند ا

 : که در قرآن آمده است ؛ چنان م باشندیهم جزء غنا

 
 .۱۱۶، ص۲بلاغی، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، ج  .١
 . ۶۱الفصاحة، صپاینده، نهج  .٢
 . ۵۰۲، ص۲واقدی، المغازی، ج .٣
 .۲۲۱، ص۱۰اثیر، الکامل فی التاریخ، جابن .٤
 .۱۳۲ـ۱۳۰، ص۲، جالإحتجاج طبرسی، .٥
ساری۸۵بقره، آیه .٦

ُ
تُوکُمْ أ

ْ
 .»تُفادُوهُم : «وَ إِنْ یَأ

عامَ عَلی: «وَ ۸انسان، آیه .٧ سِیرا.» یُطْعِمُونَ الطَّ
َ
هِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أ  حُبِّ

ا فِداءً.» ۴محمد، آیه .٨ ا بَعْدُ وَ إِمَّ ا مَن وا الْوَثاقَ فَإِمَّ  : «فَشُدُّ
یْمانُکُم۳نساء، آیه .٩

َ
وْ ما مَلَکَتْ أ

َ
لاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أ

َ
 .»: «فَإِنْ خِفْتُمْ أ

 : «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُم.»۵توبه، آیه .١٠
 . ۱۵۵ـ۱۵۴،ص۲الانصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج .١١
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در    ] نشی د[ه  ک تا آن زمانی    ؛ رانی باشدیش اسیه براکست  ی سزد و روا نغمبر را نمی یچ پیه«

خواهد و آخرت را می د؛ [ولی] خدا ی ا را در نظر داریشما سود [مادی] دن .ن مستقر گرددیزم 

   ١ ار.»کسته یخداوند، مقتدری است شا
ــازل شــد کــه نشــان  ســرا ن

ُ
ــوق ا ــات متعــددی در مــورد حق ــده بعــد از اســلام، آی دهن

آخــر عمــر، آب، غــذا و... بــود. برخــی از  لحــاظ اســارت تــاوضــعیت وخــیم اســیران بــه

 
ُ
 از: است  عبارت  ،سرااحکام مربوط به ا

   ـ
ُ
د و در  یریر بگیاس  ..«.  :فرماید. خداوند در این باره می بدون فدیه سرا با فدیه یا  آزادی ا

د  یریگه می ی ه فدکن است  یا اید و  ینکآزادشان می   ،ت بر آنان نهاده ه منّ کن است  یا ایران  یباره اس

 ٢.»د... ینکو آزاد می 

   ـ
ُ
ا آنهاآزادی  گذشته  گناهان  شدن  آمرزیده  و  آوردن  اسلام  با  به  سرا  خداوند   .

ند:  ] هستریاس[ه در دست تو  کرانی  یبگو به آن اس  ! غمبریهان ای پفرماید: «می 6پیامبر

  ، از شما گرفتند  ]مسلمانان [ بهتر از آنچه    ، داشت ر را سراغ می یهای شما خ اگر خداوند در دل 

   ٣.»م است یآمرزنده رح  ، د و خداوندی آمرزداد و شما را می به شما می 

 ٤.آموزش خواندن و نوشتن به ده کودک مسلمان آزادی در مقابل ـ 

   ـ
ُ
ر  یر و اسیبه فق  ،و بر دوستی خدا«  فرماید:می خداوند در مورد نیکوکاران    ٥. سرااطعام ا

 .»دهندم طعام می یتیو طفل 

 و... .  ـ

 ئاساس احکام مذکور، مس   بر
ُ
 له آزادی ا

ً
آزادی با    سرا امر مهمی بود که قبل از اسلام غالبا

حرب برای همسر  بنفدیه یا خدمت بسیار بزرگی به مالک خود بود؛ مانند کاری که وحشی 

   ٦.مور کشتن حمزه در جنگ احد شدأکه م  ابوسفیان انجام داد
ُ
از نظر تغذیه و رفتارهای    ، سراا

 
سْری ۶۷انفال، آیه  .١

َ
نْ یَکُونَ لَهُ أ

َ
یزٌ    : «ما کانَ لِنَبِيٍّ أ هُ عَزِ هُ یُرِیدُ الآخِْرَةَ وَ اللَّ نْیا وَ اللَّ رْض تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّ

َ
ی یُثْخِنَ فِي الأْ حَتَّ

 .»حَکِیم 
ا فِداءً.» ۴محمد، آیه .٢ ا بَعْدُ وَ إِمَّ ا مَن وا الْوَثاقَ فَإِمَّ  : «فَشُدُّ
سْری ۷۰انفال، آیه  .٣

َ
یْدِیکُمْ مِنَ الأْ

َ
بِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أ هَا النَّ یُّ

َ
خِذَ مِنْکُمْ وَ   : «یا أ

ُ
ا أ هُ فِي قُلُوبِکُمْ خَیْراً یُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمَّ إِنْ یَعْلَمِ اللَّ

هُ غَفُورٌ رَحِیم  .»یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّ
 . ۱۹، ص۲سعد، الطبقات الکبری، جابن .٤
عامَ عَلی۸انسان، آیه .٥ سِیرا.»؛ کلینی، گزیده کافی، ج : «وَ یُطْعِمُونَ الطَّ

َ
هِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أ  .۲۲۵، ص۴حُبِّ

 .  ۶۶۳، ص۴الاثیر، اسد الغابة، جابن .٦
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که بر اثر  طوری شدند؛ به داری نمی آمیز مالکان، در مشقت بودند. گویا در سایه نگه خشونت 

آب و غذا دادن، رفتار با ملایمت و نگهداری در سایه را جزء  7امام صادقآسیب موجود،  

اسیر می   حقوق  معرفی  نزد عرب جاهلی   ، بنابراین  ١نماید.بر صاحبش  در  اسارت  به    ،قبح 

 گشت. پیامدهای منفی آن برمی 

 (نمودار سوم)   شود.نمودار عناصر نظام ارزشی فرهنگ عرب ترسیم می   ،ذیل در 

 م یکر  قرآن  منظر از یجاهل عرب یارزش نظام  بر حاکم فرهنگ عناصر سوم:  نمودار

 فرهنگ حاکم بر نظام رفتاری عرب جاهلی از منظر قرآن کریم
بر جامعه، رفتار   بر از جمله در جامعه عرب    ؛گیرد صورت می   طبق الگوی فرهنگی حاکم 

مت که  قبیله أجاهلی  نظام  فرهنگی  الگوی  از  جامعه ثر  هر  فرهنگ  بود.  جزء  ،ایای    : سه 

باورها و رفتارها را داشت شناخت  اوّ   ٢ها،  یعنی    ، سوم  در جزء  ، لکه نمود خارجی دو جزء 

در ضمن مواردی    ،جامعه جاهلی   نظام رفتاری حاکم بر   ،گردد. در این مبحث رفتار آشکار می 

مورد تحلیل و بررسی    خبایث خواری، رباخواری و  مانند: نکاح با محارم، ارث، قمار، شراب

 گیرد. قرار می 

 . نکاح با محارم ۱
شــود؛ از جملــه در ایــران عصــر ازدواج با محارم، در بین برخی ملــل گذشــته دیــده مــی 

یــا در عصــر  و ٣کــه کمبوجیــه بــا خــواهر خــود ازدواج کــرد  ق.م)۵۵۰ـ۳۳۰هخامنشــیان (

 
 . ۲۲۵، ص۴کلینی، گزیده کافی، ج .١
 . ۲۷ـ۲۶کاشفی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ص .٢
 . ۲۰۸هرودوت، تاریخ هرودوت، ص .٣

نظام ارزشی فرهنگ جاهلی 

یم از منظر قرآن کر

قبح اسارت
نگاه ابزاری به زن و کراهت

از وجود دختر
جنگ گرایی و انتقام جویی

قبیله گرایی و تعصبات

قبیله ای
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ــانیان بـ ـ ــارم را  دلیلهساس ــا مح ــانواده، ازدواج ب ــب در خ ــون و نس ــاکی خ ــام در پ اهتم

در  ١جایز شــمردند؛ ماننــد: ازدواج یزدگــرد دوم بــا دختــرش یــا ازدواج قبــاد بــا خــواهرش.

در صــورت نیــاز  و اختیــار زنــان و دختــران بــا سرپرســت خانــه بــود ،روم و یونــان 

تبــاری پســران مصــری کــه راز جملــه دوره ماد  ؛توانســت بــا محــارم خــود ازدواج کنــدمی 

مــادر،  :ازدواج بــا محــارم ماننــد ،امــا در بــین عــرب  ٢؛بــا خــواهران خــود ازدواج کردنــد

و  ٤غیــر از مــادر ،بــه جــز ازدواج بــا زنــان پــدر ٣؛حــرام بــود ،دختر، خواهر، خالــه و عمــه

ایــن دو نهــی شــدند. در روایتــی از  ،کــه بعــد از اســلام ٥زمــان بــا دو خــواهرازدواج هــم

 ٦ازدواج با خواهرزاده در بین عرب جاهلی نیز وجود داشته است. ،7امام باقر

بعـــد  بـــود. در حکـــم محـــارم ،عـــرب قبـــل از اســـلام نـــزد  همســـر پســـرخوانده

پســـرخوانده  ،همســـر مطلقـــه زیـــد ،بـــا زینـــب 6بـــا ازدواج پیـــامبر ،از اســـلام

زنـــان نســـبی، ســـببی و  ،خداونـــد متعـــال ٧.ایـــن تحـــریم ابطـــال شـــدآن حضـــرت، 

 ٨تعیین نمود. که ازدواج با آنها حرام بود، را رضاعی 

 
 . ۷۴کریستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ص .١
 . ۱۹۸زمین گاهواره تمدن، صدورانت، مشرق ویل .٢
 .۳۲۵قریش، ص اخبار  فی البغدادی، المنمق .٣
: «و با زنی که پدر شما با او ازدواج کرده، ازدواج نکنید که باطل است؛ مگر آنچه در دوره جاهلیت انجام  ۲۲نساء، آیه .٤

 .»ای زشت استشده. این عمل، از مصادیق فاحشه و باعث خشم خدا و طریقه
... و نیز اینکه بین دو خواهر جمع کنید؛ مگر دو خواهرانی  : «ازدواج با این افراد بر شما حرام شده است ۲۳نساء، آیه  .٥

 .»اید. همانا خدا آمرزنده رحیم استکه در دوره جاهلیت گرفته 
 . ۲۱۸، ص۳کلینی، گزیده کافی، ج .٦
ا قَضی ۳۷احزاب، آیه  .٧ دْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا   : «فَلَمَّ

َ
زْواجِ أ

َ
جْناکَها لِکَيْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أ یْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّ زَ

هِ مَفْعُولاً.»  مْرُ اللَّ
َ
 مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أ

آیه  .٨ عمه ۲۳نساء،  و  خواهرانتان  و  دخترانتان  و  مادرانتان  است:  شده  حرام  شما  بر  افراد  این  با  «ازدواج  و :  هایتان 
ای اند و خواهری که با او شیر مادرش را مکیده هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانی که شما را شیر داده خاله 

اید و اما اگر این عمل را اید و عمل زناشویی هم انجام داده و مادر زنان شما و دختر زنان شما که با مادرش ازدواج کرده 
هایتان؛ یعنی همسر پسرانتان؛ البته  توانید مادر را طلاق گفته با ربیبه خود ازدواج کنید و نیز عروس اید، میانجام نداده

اید.  پسرانی که از نسل خود شما باشند و نیز اینکه بین دو خواهر جمع کنید؛ مگر دو خواهرانی که در دوره جاهلیت گرفته 
 .»همانا خدا آمرزنده رحیم است
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 . ارث و مردان جنگی  ۲
بازماندگان است.  ،ارث  برای    رو در فرهنگ عرب، فرزندان صغی  ١اموال باقیمانده از میت 

ربیع در جنگ احد،  طورکه بعد از کشته شدن سعدبنهمان   ٢شدند؛وارث محسوب نمی   ،زنان 

اما آیات ارث نازل شد و سهم فرزندان و همسر سعد از وی گرفته    ؛برادرش میراث او را گرفت 

   ٤عرب را از این نوع رفتار با یتیمان بر حذر داشت.  ، خداوند متعال  ٣شد.
ً
  در جاهلیت غالبا

  ،عرب   ٦بردند.از میت ارث می   ،پیمان و هم   ٥از پسر، پسرخوانده   :اعم  ، مردان جنگی قبیله

منتقل شودقبیح می  داماد  به  اموالش  که  بزرگ نداشت، پسرخوانده    ،پس  .دانست  اگر پسر 

می  وی  مواقع   ٧شد.وارث  قبیلهنزدیک   ،گاهی  فرد  می   ، ترین  را  یتیم  حضرت  .  برد ارث 

که ارث  گونه همان   ؛ترین فرد قبیله بگیرندنفقه او را از نزدیک «در مورد یتیمی فرمود:  7علی 

لکن    ٩بردند؛ پیمان بود که از همدیگر ارث می هم   ،یکی دیگر از وارثان   ٨» خورد.یتیم را می 

 ١٠بعد از نزول آیات ارث، قانون جاهلی اصلاح گردید. 

ــس ــی  ،پ ــاهلی ب ــگ ج ــا از در فرهن ــردن آنه ــروم ک ــان و مح ــان و یتیم ــه زن ــوجهی ب ت

 ارث، امری بدیهی بود. 

 
 .  ۴۳۹ ـ۴۳۸، ص۴راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ج .١
 .۳۱۳، ص۴طباطبایی، تفسیر المیزان، ج .٢
: «برای فرزندان ذکور، سهمی از ماترك ابوین و خویشان است و برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه؛ چه  ۷نساء، آیه .٣

،  ۱.»؛ واقدی، المغازی، جمال اندك باشد و چه بسیار. نصیب هرکسی از آن ترکه، [در کتاب حق] معین گردیده است
 . ۳۲۹ص

،  ۳۱، جالغیب   مفاتیح  بلعید.»؛ فخر رازی،: «شما برای یتیم حرمتی قائل نیستید... و ارث یتیم را می۱۷و    ۱۹فجر، آیه  .٤
 .  ۱۵۸ـ۱۵۷ص

 .۴احزاب، آیه .٥
 . ۵۶۷و  ۵۶۳، ص۵جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج .٦
 .  ۲۲۴، ص۴طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج .٧
 . ۱۳، ص۴کلینی، الکافی، ج .٨
آیه  .٩ باید  : «و اما افرادی که وارث و خویشاوند شما نیستند، ولی شما با آنان دست پیمان ازدواج داده۳۳نساء،  اید، 

 . ۳۶۸، ص۳.»؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، جشان را بدهید که خدا بر همه چیز گواه استبهره
ترند به بعضی دیگر که خدا به هر : «و در کتاب خدا خویشاوندان [در ارث بردن از یکدیگر] بعضی نزدیك۷۵انفال، آیه  .١٠

 چیز داناست.» 
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 . قمار ۳
ــه ــار) ب ــای قم ــار) و «ازلام» (تیره ــر» (قم ــه «میس ــریم، کلم ــرآن ک ــه در ق ــار رفت ک

دســت آوردن مــالِ غیــر بــه خدعــه قمار، یعنی قربانی کردن مــال و شــرف بــرای بــه  ١است.

 بــه
ً
قماربــاز بــه مــال، فرزنــد و  ٢کــدام.نرســیدن بــه هیچعنوان تفــریح و و تزویــر و احیانــا

ــرای  ٣داد.زد و درصــورت باخــت، همــه آنهــا را مــی اهــل خــود قمــار مــی  ایــن عمــل، ب

در امــور مــبهم کــاربرد  ،هــای متعــددی داشــت. تیرهــای قمــارآســیب  شــخص و جامعــه

 ــ  ،گانهدر تیرهــای ســه  .داشت که سه یا ده عدد بودند . بــه ادو امــر و نهــی بــود و یکــی خنث

 ــامر و نهی عمل می  کردنــد. ایــن از ابتــدا آغــاز مــی   ،شــداگــر انتخــاب مــی   اشد و تیر خنث

هفــت تــا از آنهــا ســهم داشــت و   گانــه،دَهرهــای  یت  ٤بعــد از اســلام حــرام شــد.  ،نوع قمار

مــت شــترها را یشــد و قســه تــا پــوچ بــود کــه بــرای تقســیم شــتران نحرشــده اســتفاده مــی 

 ــه از اکرد  کسی پرداخت می ک  ــرهــا ســهمی بــر او اصــابت نمــی ین تی  ــا  .رد ک ن نــوع قمــار ی

  ٥نیز حرام گردید.

بــازی بــا آنهــا 7امــام صــادق .بــا شــطرنج، تــاس و نــرد بــود  ،موارد دیگر قماربــازی

از ســلام کــردن 6رســول خــدا  ٦حــرام معرفــی نمــود.  ،را برای برد و باخت یــا تفــریح

 ،کنــد (نــوعی قمــار در جاهلیــت)تــا بــازی مــی کند یا بــا چهــاردهبه کسی که نردبازی می 

ــت. ــوده اس ــی نم ــه ٧نه ــوال ب ــازی و ام ــار و قمارب ــلام، قم ــد از اس ــت بع آمده از آن و دس

  ٨حتی تقسیم گوشت با ازلام نیز حرام گردید.

 
هایی که برای قربانی  ها، یا سنگاید! جز این نیست که شراب و قمار و بت: «ای کسانی که ایمان آورده۹۰مائده، آیه  .١

 های قرعه، پلید و از عملیات شیطان است. پس، دوری کنید از آنها. شاید که رستگار شوید.» نصب شده و چوبه
 . ۱۲۸، ص۲مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج .٢
 . ۲۱۲، ص۳، جابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن  .٣
 .  ۲۴۴، ص۳طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج .٤
 همان. .٥
 . ۳۹۷ـ۳۹۶، ص ۵بابویه، من لا یحضره الفقیه، جابن .٦
 . ۱۸۶طبرسی، مشکاة الأنوار، ص .٧
ها و چیزهایی که خوردنش بر شما حرام شده، گوشت مردار و خون و... و آنچه به رسم : «اما آن گوشت۳مائده، آیه  .٨

 ها ذبح شده و نیز اینکه اموال یکدیگر را به وسیله اوتار (با چوبه تیر) قسمت کنید.» جاهلیت برای بت 
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 خواری  . شراب ۴
حــدی بــه بــود. تــرین چیزهــای مــورد علاقــه آنهــایکی از محبــوب   ،شراب  ،در بین عرب 

 ــبــا شــراب امکــان نداشــت. بعــد از  ،کــه حکــم صــریح حرمــت آن  نــدنوس بودأخواری م

هجرت، خداونــد متعــال شــرب خمــر و قمــار را از مصــادیق اثــم (گنــاه) معرفــی نمــود و 

 ــ ١؛تــر بیــان کــرد شــان بــزرگ گناه آنهــا را از نفــع ضــررهای  ،مــدارا ی تــوأم بــایعنــی بــا لحن

گوشــزد شــد. در آیــات دیگــر، بــه نزدیــک نشــدن بــه نمــاز در حــال مســتی خمــر و قمــار 

کــه ؛ چنان گوینــدچــه مــی   فهمنــدشــود؛ بــه علــت اینکــه در حــال مســتی، نمــی اشاره می 

ــد: «خداونــد مــی   ــســانی کهــان ای فرمای  ــامــان آوردهیه اک ــه نمــاز  !دی در حــال مســتی ب

 ــنکصــبر  .دینشــو یــکنزد  ــا مســتی شــما زای  ــد ت  ــل شــود و بفهمی ــدیگود چــه مــی ی  ٢.»ی

ــرانجام،  ــرابس ــورد ش ــم در م ــرین حک ــدآخ ــازل ش ــهخواری ن ــار،  ؛ اینک ــراب، قم ش

، ایجــاد هــاهــدف شــیطان از ایــن کار .پرســتی و ازلام، پلیــد و عمــل شــیطان اســت بــت 

 ٣دشمنی و کینه بین شما و بازداشتن از نماز و یاد خداست.

دهــد بــرای تغییــر امــور فرهنگــی، بایــد زمینــه پــذیرش آن در آیات مربوطــه نشــان مــی 

 تر گردد.برای مردم آسان  انتقال و پذیرش جامعه فراهم گردد تا 

 . رباخواری۵
اصـــل ســـرمایه بـــه شـــکل المـــال (سأبـــه معنـــای زیـــادت بـــر ر ،ربـــا در لغـــت 

 ،ربـــا و ربـــاخواری ٤باشـــد.قـــرض یـــا معاملـــه) اســـت کـــه در اســـلام حـــرام مـــی 

ــه دارد؛ ــابقه دیرینـ ــرض  از سـ ــاه قـ ــرب هرگـ ــه عـ ــی جملـ ــی مـ ــه کسـ ــوی بـ داد، ربـ

ــی  ــیت م ــال وص ــرد م ــامبرک ــد. پی ــه کنن ــوی را مطالب ــة6رب ــر در حج ــوداع غی ال

ــای  ــه ربـــ ــود؛ از جملـــ ــلام نمـــ ــل اعـــ ــا را باطـــ ــرمایه، ربـــ ــل ســـ از اصـــ

بعـــد از مـــرگ پـــدرش طبـــق  وقتـــی  ولیـــدبنخالد ٥عبـــدالمطلب.بـــنعبـــاس

 
کْبَرُ مِنْ ۲۱۹بقره، آیه .١

َ
اسِ وَ إِثْمُهُما أ  نَفْعِهِما.» : «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ

نْتُمْ سُکاری۴۳نساء، آیه .٢
َ
لاةَ وَ أ ذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ هَا الَّ یُّ

َ
ی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ.» : «یا أ  حَتَّ

کُمْ ۹۱مائده، آیه  .٣ نْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّ
َ
یْطانُ أ ما یُرِیدُ الشَّ هِ وَ عَنِ    : «إِنَّ عَنْ ذِکْرِ اللَّ

نْتُمْ مُنْتَهُونَ.» 
َ
لاةِ فَهَلْ أ  الصَّ

 .  ۱۰۱ـ۱۰۰، ص۴ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج .٤
 .۵۰۵، ص ۱یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج .٥
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آیــه نــازل شــد کــه بایــد ربــای  ١فرهنــگ جــاهلی ربــای پــدرش را مطالبــه کــرد،

آمــاده جنــگ بــا خــدا و رســولش  ،صــورت باقیمانــده را رهــا کننــد؛ در غیــر ایــن

، هـــاربـــای جـــاهلی در اســـلام لغـــو شـــد. برخـــی از عرب  ،اســـاسبـــراین ٢باشـــند.

کـــه خداونـــد بیـــع را حـــلال، و ربـــا را درحـــالی ربـــا و بیـــع را مثـــل هـــم دانســـتند؛ 

ــود. ــرده ب ــرام ک ــت؛  ٣ح ــه اس ــادی جامع ــد اقتص ــکلات و رش ــع مش ــث رف ــع، باع بی

ــا ــکل ام ــه مش ــرای جامع ــرام و ب ــا، ح ــی رب ــادی م ــد اقتص ــانع رش ــردد و آفرین و م گ

  ٤است. ای برای هلاکت جامعهزمینه

ــل  ــت، اه ــاخوار در روز قیام ــنم،رب ــالِ  ٥جه ــا اعم ــتگان ب ــدا و فرش ــن خ ــورد لع م

 و ربــاخواران توبــه کننــد مگــر آنکــه  ٧شــود؛مــی   عنوان فردی ظــالم، مبعــوث و به  ٦شدهتباه

 قرار گیرند. ٨مورد آمرزش الهی 

ــاخص  ــه در ش ــدآنچ ــان ش ــای مــذکور بی ــام  ،ه ــه ن ــه ب ــک کلم ــال در ی ــد متع خداون

 :اعـــم از ،و نـــامطلوب  ٩نمـــوده اســـت کـــه تمـــام چیزهـــای پلیـــد اشـــاره  «خبایـــث»

کــه همگــی  ١٠شــودمحسوســات، نفســانیات، اعتقــادات، اعمــال و افکــار را شــامل مــی 

فکــری، ارزشــی و رفتــاری   :ســه شاخصــه  اســاس آیــات الهــی، عناصــر  بر  ١١حرام هستند.

 
 . ۲۹۴، ص۱عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج .١
هَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ  ۲۷۹ـ۲۷۸بقره، آیه  .٢ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
ذَنُوا بِحَرْبٍ : «یا أ

ْ
با إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأ مِنَ الرِّ

مْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون.»
َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أ  مِنَ اللَّ

 ۲۷۵بقره، آیه  .٣
َ
یْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأ طُهُ الشَّ ذِي یَتَخَبَّ با لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّ کُلُونَ الرِّ

ْ
ذِینَ یَأ مَا الْبَیْعُ  : «الَّ هُمْ قالُوا إِنَّ نَّ

مَوْعِظَ  فَمَنْ جاءَهُ  با  مَ الرِّ وَ حَرَّ الْبَیْعَ  هُ  اللَّ حَلَّ 
َ
أ وَ  با  فَانْتَهیمِثْلُ الرِّ هِ  رَبِّ ولئِكَ    ةٌ مِنْ 

ُ
فَأ مَنْ عادَ  وَ  هِ  اللَّ إِلَی  مْرُهُ 

َ
أ وَ  فَلَهُ ما سَلَفَ 

ارِ هُمْ فِیها خالِدُون صْحابُ النَّ
َ
 .۵۲۹، ص۱۲.»؛ جوادی آملی، تسنیم، جأ

 .۱۲۳، ص۱۸حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج .٤
تْ لِلْکافِرِینَ.» ۱۳۱عمران، آیهآل  .٥ عِدَّ

ُ
تِي أ ارَ الَّ قُوا النَّ  : «وَ اتَّ

 . ۲۸۵بابویه، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، صابن .٦
مْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.»۲۷۹بقره، آیه .٧

َ
 : «إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أ

کُمْ تُفْلِحُونَ * وَ ۱۳۳ـ۱۳۰عمران، آیهآل   .٨ هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ ضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّ
َ
بَوا أ کُلُوا الرِّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لا تَأ هَا الَّ یُّ

َ
ارَ  : «یا أ قُوا النَّ  اتَّ

کُمْ تُرْحَمُونَ * سُولَ لَعَلَّ هَ وَ الرَّ طِیعُوا اللَّ
َ
تْ لِلْکافِرِینَ * وَ أ عِدَّ

ُ
تِي أ ماواتُ وَ  وَ سارِعُوا إِلی الَّ ةٍ عَرْضُهَا السَّ کُمْ وَ جَنَّ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

قِین.»  تْ لِلْمُتَّ عِدَّ
ُ
رْضُ أ

َ
 الأْ
 .  ۲۱۸، ص۲قرشی، قاموس قرآن، ج .٩

 .  ۴۶، ص۶طالقانی، پرتوی از قرآن، ج .١٠
 .۱۵۷اعراف، آیه .١١
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ــاهلی  ــگ ج ــزء  ،در فرهن ــث ج ــی  خبای ــوب م ــاثتمحس ــه خب ــوند ک ــد ی ش ــی دارن  ؛حقیق

ــاهر ــد در ظ ــوند. ،هرچن ــده نش ــث دی ــان  ١خبی ــنطورکـ ـهم ــام حس ــه و 7ه ام معاوی

 ٢کند.پیروانش را مصداق خبیثون در قرآن معرفی می 

 (نمودار چهارم)  شود.شاخصه سوم فرهنگ جاهلی عرب، در نمودار ذیل ترسیم می 

 یم کر   قرآن منظر از یجاهل عرب رفتاری نظام  بر حاکم فرهنگ عناصر چهارم:  نمودار

 نتیجه 
فکری، ارزشی و رفتاری برای فرهنگ    :و منابع تاریخی، سه شاخصه کلی  بررسی آیات الهی   با

دارای    ،هاباشند. هرکدام از این شاخصهجاهلی قابل استنباط است که سه جزء فرهنگ می 

با لفه ؤم  مرتبط  حس   هایی  عناصر  فکری،  نظام  شاخصه  در  است.  خرافه یگراهم  و  ی یگرای 

چیزی   گرایی است؛ چون اعتقاد به نبودِ گرایان، نوعی خرافه وجود دارد که مبنای اساسی حس

باشد.  رسد، اعتقادی بدون دلیل و از مصادیق خرافه می به آن نمی   که انسان با حس و تجربه 

یعنی    ؛قابل جمع است   ،پرستی هم در یک امر خاص مانند بت   با  ،گرایی ی و خرافه یگراحس

و اعتقاد به قدرت    است   ی یگرامصداق حس   ،اعتقاد به خدایان حسی و قابل مشاهده (بت)

پیروی کورکورانه    ، ی است. عنصر دیگریگرامصداق خرافه   ،ناتوان و یاری خواستن از آنها   تان ب

 
 . ۲۵۹، ص۴قرشی، قاموس قرآن، ج .١
 . ۲۷۸، ص۱طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج .٢

ی منظام رفتاری فرهنگ جاهلی از منظر قرآن کر

ارث نکاح با محارم

شراب خواری قماربازی

خبایث رباخواری
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مبنای اساسی شاخصه فکری    ،پس   .بودن) نیز مبنای خرافی دارد   وجود جاهل   از نیاکان (با 

 خرافه است. ،فرهنگ جاهلی از منظر قرآن کریم

یک رابطه دوسویه دارد که هرکدام بر دیگری    ، شاخصه نظام ارزشی با شاخصه نظام فکری 

های حاکم، به  کند و ارزش های نو ایجاد می تدریج ارزش ثیرگذارند؛ یعنی افکار جدید به أت

ازجمله:    ؛اندهم مرتبط   دهد. عناصر نظام ارزشی فرهنگ عرب، باافکار جامعه جهت می 

نیاز به    ،آورد و برای جنگ وجود می ی را به یگراجویی و جنگای، انگیزه انتقاتعصبات قبیله 

توانست  جنس مذکر بسیار ضروری بود که نه تنها می   ، مین این نیروأنیروی نظامی دارد. برای ت

مین معاش خانواده نیز  أجویی نقش داشته باشد، بلکه در دفاع از قبیله و غارتگری و تدر انتقام 

مقابلؤم  در  اما  بود؛  م   ، ثر  مذ  ،نث ؤجنس  امور  در  تنها  کارانه  یک  یکور  بلکه  نداشت،  ی 

اسارت مصرف  صورت  در  و  بود  ،کننده  قبیله  و  خانواده  برای  ب   . ننگ  اسارت  جهت البته    ه 

آن  منفی  براین ،  پیامدهای  بود.  بدتر  مرگ  از  نیز  مردان  دختر  ،اساسبرای  و  جایگاه    ، زن 

دهنده  عنوان روزی حقوق زنان تعیین گردید و خداوند به   ،اما بعد از اسلام  ؛اجتماعی ندارند

 ای شد.  تعصبات قبیله جایگزین  ،به آنها معرفی شد و ملاک تقوای الهی 

رفتاری   شاخصه  در  عرب،  جاهلی  فرهنگ  ارزشی  و  فکری  دو شاخصه  خارجی  نمود 

یابند. عناصر شاخصه رفتاری نیز با هم ارتباط دارند؛ از جمله: نکاح با محارم که  ظهور می 

  ؛ گرفته از اندیشه ابزاری به زن است ت ئنش   زنان پدر بود که این رفتار، در بین عرب، ازدواج با 

ارث طوری به  به  وی  می   نیز   که  به  گذاشته  پاسخ  زنان،  به  مربوط  آیات  اسلام،  از  بعد  شد. 

توجه به نظام فکری و ارزشی عرب   های فکری، ارزشی و رفتاری نسبت به زنان بود. باآسیب 

 جاهلی، ارث تعیین می 
ً
اما بعد از اسلام، ارث   ؛برد ارث می   ،جنس مذکر و جنگجو  شد. غالبا

 باطل گردید.، وارثان تعیین شد و فرهنگ جاهلی ارث 

برای رسیدن به    ،پس  .در فرهنگ عرب جاهلی ارزش بود   ،مال و ثروت برخورداری از  

خواری و  قماربازی، شراب   مانند:در رفتار از هر شیوه ممکن استفاده کردند؛    ،ثروت بیشتر

  ، جنبه مادی داشت و گاهی برای سرگرمی و گاهی با رویکرد اقتصادی  ، رباخواری که هرسه

های کسب درآمد منع شد و خداوند عناصر  راه   این   ، پرداختند. بعد از اسلاممی به این عناصر  

 ث معرفی نمود.یشده را جزء خبابیان 
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از اسلامشاخصه قبل  فرهنگ جاهلی عرب  فکری  و  ارزشی  فکری،  با جاهلیت    ،های 

بیان  عناصر  غالب  و  دارد  متعددی  اشتراکات  مدرن مدرن  جاهلیت  در  شیوه   ، شده  های به 

 طلبد.پژوهش مستقلی را می  ،تر و تنوعات بیشتر ظهور دارد که بررسی تطبیقی آنهاگسترده
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 مرتضوی.  تهران،، چاپ سوم ،مجمع البحرین، ق١٤١٦، طریحی، فخرالدین

 دوم، تهران، اسلام. ، چاپ اطیب البیان في تفسیر القرآن ، ١٣٧٨طیب، سید عبدالحسین، 

 های قرآنی. ، چاپ اوّل، مشهد، بنیاد پژوهش قرآن و طب، ١٣٨٥نژاد، محسن، عباس 

 اسماعیلیان.قم، ، چاپ چهارم ،تفسیر نورالثقلین، ق١٤١٥ ،جمعهبنالحویزی، عبد علی العروسی

 العلم للملایین.  داربیروت، ، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، م١٩٧٨، علی، جواد

 جامعة البغداد.  ،، عراقالمفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ق،١٤١٣ ،علی، جواد

 سرای بابل. کتاب  ،محمدحسین روحانی، مشهدترجمه: ، تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام، ١٣٦٧، علی، جواد

 جاویدان.  تهران، ،  عمید فرهنگ تا،، بیحسن، عمید 

 . العربي  التراث احیاء دار ، بیروت  ،چاپ سوم ،الغیب مفاتیح ،ق١٤٢٠، عمربنمحمد رازی، فخر 

 ، قم، هجرت. العین، ق١٤٠٩، احمدبنفراهیدی، خلیل 

 ، بیروت، دار العلم للملایین. تاریخ الجاهلیةم، ١٩٨٤فروخ، عمر، 

 . الصدر تهران، ،تحقیق: حسین اعلمی، چاپ دوم ،یالصاف ریتفس ق،١٤١٥، محسن ملا ،یکاشان ضیف

 ، چاپ اوّل، قم، رضی.روضة الواعظین، ١٣٧٥احمد، بن فتال نیشابوری، محمد

 . قرآن از هاییدرس  فرهنگی مرکز  تهران، چاپ اوّل، ،نور تفسیر ،١٣٨٣، محسن قرائتی،

 الکتب الاسلامیة.، چاپ ششم، تهران، دار قاموس قرآنق، ١٤١٢اکبر، قرشی بنایی، علی 

 ، چاپ اوّل، تهران، ناصر خسرو. الجامع لأحکام القرآن، ١٣٦٤احمد، بن قرطبی، محمد

 الله المرعشی النجفی.، چاپ اوّل، قم، مکتبة آیةفقه القرآنق، ١٤٠٥الله، هبة بن الدین راوندی، سعید قطب

 ، تحقیق: طیب موسوی جزایری، چاپ سوم، قم، دار الکتاب.  تفسیر القمی، ١٣٦٣ابراهیم، بنقمی، علی

 اسلامی.  علوم جهانی مرکزقم،  ،شناسی جامعه مبانی ،١٣٨٥مجید،  کافی،

 . ةالعالمی المصطفیة جامعقم، ، چاپ دوم، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،  ١٣٨٧ ،کاشفی، محمدرضا 

 نگاه.  تهران،، چاپ اوّلرشید یاسمی، ترجمه: ، ایران در زمان ساسانیان، ١٣٨٤ ،سن، آرتورکریستین 

 .ةالکتب الاسلامی دار تهران،، اپ چهارم، چالکافی، ق١٤٠٧ ،یعقوب بنکلینی، محمد

 .  علمی و فرهنگی تهران،، چاپ اوّلمحمدباقر بهبودی، ترجمه:   ، گزیده کافی ،١٣٦٣ ،یعقوب بنکلینی، محمد

فلسفه گردانی بعضی از فیزیکدانان برجسته قرن بیستم از آن»، فصلنامه ، «پوزیتیویسم و روی ١٣٩٦گلشنی، مهدی، 

 .١٣٥ـ  ١٠٧: ٢، سال هفتم، شماره علم

 ، چاپ نهم، تهران، علمی و اسلامی سیدالشهداء. جاهلیت در اسلامش، ١٣٦٠نوری، یحیی، 
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 احیاء التراث العربی.   داربیروت، ، چاپ دوم، نواربحار الأ، ق١٤٠٣ ،محمدتقیبن، محمدباقر مجلسی

 مهزیار. ،اهواز ،چاپ اوّل، عشایری کاربردی شناسیجامعه، ١٣٨٢، سیاوش  بختیاری، محمودی

ــعودي ــن ،المس ــینبنعلی أبوالحس ــابی ،الحس ــه ،ت ــراف التنبی ــحیح ،والإش ــه :تص ــماعیل عبدالل ــاوی، اس  الص

 .الصاوي دار ،القاهرة

 الهجرة.  دارقم، ، چاپ دوم، مروج الذهب ومعادن الجوهر ق،١٤٠٩ ،الحسینبن علی أبوالحسن ،المسعودي

مرکز   تهران،  ،چاپ اوّل،  ها و راهکارهای پیشگیریچالش ؛  قاچاق انسان،  ١٣٨٨،  معتمدی، هادی و مستوفی، فرزانه

 تحقیقات استراتژیک. 

 آگه.  تهران، محمدرضا شفیعی کدکنی، :ترجمه ،خیوالتار البدء ،١٣٧٤ ،طاهرمطهربن  ،یمقدسال

 . ةالکتب الاسلامی دار تهران،، چاپ اوّل، تفسیر نمونه ،١٣٧٤ مکارم شیرازی، ناصر،

 علمی. الأ ةسسؤم بیروت، ، المغازی، ق١٤٠٩، عمرالواقدی، محمدبن

 انقلاب اسلامی.  تهران، چاپ سوم، احمد آرام، :، ترجمهزمین گاهواره تمدنمشرق ، ١٣٧٠، دورانتویل، 

 معارف.   نشرقم،  ،چاپ هفتم، اسلامی تمدن و فرهنگ ،١٣٨٧، اکبرعلی ولایتی،

 ققنوس.  تهران،، چاپ چهارم، تاریخ فلسفه غرب، ١٣٨١، هالینگ دیل، ز.ج

 علمی و فرهنگی.  تهران،غلامعلی وحید مازندرانی،   :، ترجمهتاریخ هرودوت ، ١٣٦٢ ،هرودوت 
gerdab.ir/fa/news/3524. 
iqna.ir/fa/news/1825604. 
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